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. نتايج واكاوي اند گرفته  روش پژوهش و مبناي نظري فركلاف، تحليل متن را در سه مرحله پي
هاي سنت و مردسالاري دربرابر گفتمان  تقابل گفتمان ةدهد سراسر رمان عرص متن نشان مي
 در سندهينو نگرش فكري است. ت دربرابر گفتمان روشنستي) و گفتمان قدرزنانگي (فميني

 ةبره در ياجتماع و ياسيس لئمسا ةباردر را جامعه يفكر يها انيجر ،داستان عيوقا ييبازنما
 ليتحل ةويش به رمان يها لفهؤم يواكاو ترتيب بدين  ؛گذارد نمايش مي ة معاصر بهدور از يخاص

 كند، يم آشكار داستان حوادث ييبازنما در را سندهينو نگرش اينكه بر علاوه ،يانتقاد گفتمان

زنان منشأ اين تحولات  داستان نيا در كه افغانستان يفكر تحولات از يبخش با را خواننده
ي اه زماندر مقايسه با  خيتار از خاص اي هبره بر قادري ديتأك. كند  يم آشنااند،  معرفي شده

كه با توجه به حضور  است  وي و استعماري يضداستبداد، و يمل يها شيگرا انگربي زين ديگر
 طرح با آن كنار در و دهد هشدار مي را دخالت احتمالي و پنهاني آنان ،نيروهاي خارجي

 مردسالارانه و يسنت گفتمان دربرابروي را  آشكار يريسوگ زنان، يعاطف و ياجتماع لئمسا

  .نماياند مي

 زن، ،قادري ،، افغانستانيانتقاد گفتمان ليتحلداستاني افغانستان،   ادبيات: هاي كليدي واژه

  .قدرت روابط استبداد،

  . درآمد1
  . بيان مسئله1 - 1

عنوان بخشي از پيكرة زبان فارسي، درخور مطالعه و  ادبيات داستاني افغانستان به
 ن،بر اي علاوه و تقريباً ناشناخته مانده رانيا در عرصه نيا. پژوهش جدي است

طور جدي  ادبيات داستاني افغانستان به شناساندن يبرا پژوهشگران افغانستان يا ايران
كرد تحليل گفتمان  در جستار حاضر براساس روي رندگاناند. نگا هيچ كوششي نكرده

 ند.ا را بررسي كرده نقره، دختر درياي كابلانتقادي در چارچوب روش فركلاف، رمان 
كاوي تصوير زن افغانستاني و نقش و جايگاه اجتماعي وا ،مسئلة اساسي اين پژوهش

اي است كه در اين  وي در دورة جديد (بعد از سقوط طالبان) برمبناي آثار داستاني
ترين  است. نمونة مورد مطالعه در اين پژوهش، يكي از برجسته  دوره نوشته شده

است كه تحولات  ن زده، اي فرضي كه به اين مسئله دامن  هاي اين دوره است. پيش رمان
در وضعيت زنان اين كشور جديدي كه پس از سه دهه جنگ در افغانستان پديد آمد، 
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عرصة جدال سياسي و ايدئولوژيك ميان  و حقوق زنان وجود آورد گيري به تحول چشم
از جامعة مدني، حكومت، و نهادهاي سنتي و مذهبي شد و از  هاي مختلف اعم گروه
تماعي زنان نيز درجهت احقاق حقوقشان در اين دوره رشد هاي اج ديگر، حركت  سوي

شان از جنسيت، در آثارشان بر تبيين   زيادي كرد. بنابراين، زنان نويسنده با تجربة زيسته
عنوان ارزش در  و جنسيت را به  ها و جايگاه زن در جامعه تأكيد كرده نقش
   اند. هايشان بازتاب داده نوشته

  فغانستانا يداستان اتيادب. 2 - 1
 ياسيس امور يبرا كه شد آغاز يكسان توسط قبل، نه دهة افغانستان در يداستان اتيادب
 ييآشنا با ،كشور به بازگشت پس از و كرده سفر افغانستان از خارج به ليتحص اي

 نوشتن به بردند و قلم به دست بودند، ه كرد دايپ جهان يداستان اتيادب از كه ياندك

نويسي با دركي تازه از مفهوم آن  داستان .)13 -12: 1390.ك: محمدي، (ر پرداختندن داستا
سپس  و )47: 1387 قادري،(شروع شد  جهاد اكبرش با رمان 1298در افغانستان از سال 

از » بلپانزده سال ق«بعد نگارش يافت. داستان كوتاه  يها سال در گريد رمان چند
نخستين » پانزده سال قبل«. )21: 1390 (محمدي، چاپ رسيد به 1311زاده در سال  مخلص

 گذرد يم سال هشتاد از شيب تاكنون زمان آن ازشود.  داستان كوتاه افغانستان شمرده مي

و  ياسيس يها بحران، ياجتماع يها يسونام و تحولات اين مدت در افغانستان و
 با نيسرزم نيا در زين يسينو داستان روند و گذاشته سر پشت را ياديز يها تجربه

 ،ياستبداد يهاحكومت سانسور يها استيس. است  هبود همراه ياديز يفرازوفرودها
 در يحزب يها آرمان و شعارها به اتيادب ليتقل و كيدئولوژيا يها دولت فشار

 مانع ،كرد انحطاط و ركود دچار را افغانستان يسينو داستان مختلف،هاي  دوره

 -112: 1387(ر.ك: قادري،  گرفت سندگانيون از را ياديز يهافرصت وآن شد  رفت شيپ
 تياهم درخور و ماندهبرجاي  افغانستان يداستان اتيادب از انيم نيا در آنچه اما. )118
 پسويژه  به. اند ه شدهنوشت گذشته ةده سه يط كه است ييها داستان ،است پژوهش و

 هاي عرصه تمام در محسوس يتحول و مثبت يجهش طالبان، تيحاكم سقوط از

 . پديد آمد ،يداستان اتيادب ژهيو به اتيادب زمينة در شمار آن از افغانستان، يفرهنگ
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 هشتاد ةده مهم آثار از يكي پژوهش،اين  موضوع، دختر درياي كابل ،نقره رمان

و  يادب منتقدان از ياديز شمار توجه مورد افغانستان يادب مجامع در كه است
 زبان ةدانشكد ةآموخت دانش يقادر رايحم -رمان ةسندينو. است ه گرفت قرار خوانندگان

 شتريب در كه است افغانستان برجستة سندگانينو از -تهران دانشگاه يفارس اتيادب و

 سندگانينو از راه نيا در و دهد را بازتاب مي ياسيس و ياجتماع ئلامس شيها داستان

  . شوديم شمرده موفق

  تحقيق ةنيشيپ. 3 - 1
اني افغانستان كه نزديك به يك قرن از پيدايش آن در اين كشور ادبيات داست ةدر زمين

تا «باور محمدي، پژوهشگر ادبيات افغانستان،  انجام شده؛ هرچند به يگذرد، تحقيقات مي
ويسي افغانستان نپرداخته ن طور كامل به جريان داستان درستي و به س بهك به حال هيچ

ها و  كتاب تاكنون صورت گرفته است،هايي كه  پژوهش شمار از ).10: 1388(» است 
   توان نام برد: مقالات زير را مي

) ابتدا با نگاهي به پيشينة نويسندگي و 1357( نثر دري در افغانستانعلي رضوي در 
معاصر افغانستان را بررسي كرده و سپس  ويسي در زبان فارسي دري، نثر دورةن داستان

 لطيف ناظمياست.  از آثارشان پرداخته  يا به معرفي سي تن از نويسندگان و نمونه
) 1361( مجلة هنردر » نويسي معاصر كشور اي بر داستان مقدمه«مقالاتي را باعنوان  سلسله

در  بيژن االلهفريدها در اين زمينه جاي دارد.  چاپ كرده كه در شمار نخستين پژوهش
ن نخستين معاصر براي اولين بار چهار داستا)، 1367( هاي معاصر دري نخستين داستان

نداي طلبة و جشن استقلال افغانستان در بوليويا ، جان خوري  بي ، بياكبر جهادافغانستان (
م 1994اي در سال  ست. از اين پژوهشگر مقالها  ) را معرفي، نقد و بررسي كردهمعارف

چاپ رسيده كه در  در دانشگاه دهلي به ادبيات معاصر دري افغانستانمقالات  در مجموعه
رسالة دكتري فريداالله  رسيده است. همچنين،نويسي در افغانستان را بر ن تاريخ داستانآ

 )،2002( ظهور و توسعة داستان نو در افغانستانباعنوان  در دانشگاه موناش استراليابيژن 
ترين منابع پژوهشي در عرصة تاريخ ادبيات داستاني افغانستان است كه با نگاه  از كامل

روند ترجمة بررسي آثار داستاني افغانستان پرداخته است. اثر ديگر وي  تاريخمندانه به
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) 1384( هاي خارجي در ادبيات و نقش آن در تجدد ادبيات داستاني در افغانستان داستان
اي فرهنگي، در شكوفايي  عنوان پديده نام دارد كه در آن ترجمة داستان را به

سرايي و  داستان«، بيژن عنوان مقالة ديگر است. نويسي افغانستان مؤثر خوانده  داستان
) است. در اين مقاله، نويسنده با قرار دادن افغانستان در 2006» (نويسندگي افغانستان
سرايي را از قرن پنجم تاكنون  جاي منطقة جغرافيايي، تاريخ داستان پارادايمي فرهنگي به

اراي سنتي ديرينه با سرايي افغانستان را د در اين سرزمين بررسي كرده و داستان
هاي يونان، هند، عربستان و ساير مناطق دوردست  گيري، ترجمه و نقل از فرهنگ وام

  . دانسته است
ها و  داستانهاي ارزشمند در حوزة ادبيات داستاني افغانستان كتاب  يكي از پژوهش

ي از محمدحسين فخري، نويسنده و پژوهشگر افغانستان، است. اين اثر حاو ها ديدگاه
دم  سپيدهاست.  اي نقد و تحليل شده  نويسنده ، آثاريكاست كه در هر  سي مقاله

كه به بررسي آغاز  ناصر رهيابعنوان كتابي است از ) 1384( افغانستان نويسي داستان
هاي مختلف، در  ها به دوره بندي داستان با دسته ونويسي در افغانستان پرداخته  داستان

ادبيات دري باعنوان  اسداالله حبيباست. اثر ديگر از   نقد كرده هر دوره اثر يا آثاري را
نامة دانشگاه كابل بوده و سير  اين كتاب دراصل درس ) است.1381( در نيمة سدة بيستم

فرهنگ در  محمدحسين محمدياست.   شعر و داستان معاصر افغانستان را بررسي كرده
شدة  نويسندگان افغانستان و آثار چاپ اي كلي از ) نمايه1385( نويسي افغانستان داستان

است. محمدي در اثر  دست داده  صورت كتاب و چه در نشريات) به آنان (چه به
نويسي در  تاريخ داستان )،1388( ويسي افغانستانن تاريخ تحليلي داستانديگرش باعنوان 

رده و افغانستان را با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي كشور به چهار دوره تقسيم ك
 1357هاي آثار هر دوره پرداخته است. وي جلد اول كتاب را تا سال  به بررسي ويژگي

ادبيات  است. پايان برده و وعدة ادامة آن را در جلد دوم داده كه تاكنون چاپ نشده  به
از ولي پرخاش احمدي، پژوهشگر و استاد دانشگاه ) 2008( مدرن فارسي در افغانستان

هاي متفاوتي  كرد تفسير و تحليل متن، خوانش ة اين كتاب با رويبركلي، است. نويسند
ترين  دست داده و همين امر اين اثر را به يكي از مهم از متون ادبي معاصر افغانستان به

هاي نسبتاً مغفول در ادبيات فارسي تبديل  ها در عرصة شناسايي يكي از حوزه كتاب
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سير تحول  )1387( يسي در افغانستاننو روند داستاناست. حميرا قادري در  كرده 
هشتاد بررسي كرده است. اين كتاب  ةدر افغانستان از آغاز تا ده را نويسي داستان

سالة نامة كارشناسي ارشد قادري در دانشگاه علامه طباطبايي است. اثر ديگر ر يان  پا
ي پيش است. و) 1391( نقد اجتماعي رمان افغانستانباعنوان  دكتري محمدامين زواري

بندي تاريخ ادبيات معاصر افغانستان دست  هاي منتخب، به دوره از بررسي و نقد رمان
نويسي در افغانستان را در چهار دورة تاريخي بررسي كرده  يازيده و تحول داستان

ميراث شهرزاد ، ) از خداي نظر1360( نگاهي به ادبيات معاصر دري در افغانستاناست. 
 ) از محمدحسين محمدي1390( مضاهااسيداسحاق شجاعي و  از )1385( افغانستان در

  اند.  نيز از ديگر آثار درخور يادآوري

  ش پژوهشرو. 4 - 1

 در مرحله سه شده است، انجام فركلاف يبعد سه مدل ساسابر كه حاضر پژوهش در

شيوة تحليل ) 1996( زبان و قدرتفركلاف در كتاب . شوند مي زيمتما هم از ليتحل
سه مرحلة توصيف، تفسير و تبيين شرح داده و بر اهميت جايگاه تحليلگر  خود را در

هاي  . فركلاف در پژوهشاست كرده و خودآگاهي وي در مراحل تفسير و تبيين تأكيد 
مثابة  . كاربرد زبان به1است:  خود از مفهوم گفتمان به سه معناي مختلف استفاده كرده 

عنوان اسمي  . گفتمان به3اي خاص؛  در حوزه . نوعي از كاربرد زبان2كنش اجتماعي؛ 
ي كه از يك يها كند كه به تجربه قابل شمارش كه به روشي از سخن گفتن اشاره مي

-Jorgensen & Phillips, 2002: 66(دهد  اند، معنا مي وجود آمده به انداز خاص چشم

داد  روي .1نظر فركلاف، در هر تحليلي دو بعد گفتمان اهميت محوري دارد: از .)67
راني  اي از كاربرد زبان مانند مقالة روزنامه، فيلم، مصاحبه يا سخن ارتباطي: نمونه

ة كه در يك نهاد يا زمين اي هاي گفتماني . نظم گفتماني: پيكربندي گونه2سياسي؛ 
(همان،  شود ها و ژانرها تشكيل مي هاي گفتماني از گفتمان رود. گونه كار مي اجتماعي به

  .)Fiarclough, 1995 b: 66ز به نقل ا 67

   اند از: براساس اين ديدگاه، مراحل پژوهش عبارت
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انتخاب  پيكرة تحقيقعنوان  (كل متن) به نقره، دختر درياي كابل. انتخاب متن: رمان 1
  شده است.

ها: اين رمان در شرايط  گيري متن و فضاي تقابل گفتمان . تعيين حدومرز زمان شكل2
رفت پس از  كه در آن اميد مي نوشته شده استر افغانستان حساسي از دورة معاص

كم زمينة آرامش، آزادي و  كم ،اعتمادي سي سال جنگ، ناامني، استبداد، اختناق و بي
امن فراهم شود. در اين فضاي سياسي و فرهنگي جديد كه قانون اساسي و 

اي از تاريخ  دموكراسي از اهداف و شعارهاي اساسي آن بود، قادري با انتخاب برهه
شباهت به زمان  هايي بي معاصر (نيمة اول سدة چهاردهم خورشيدي) كه از جنبه

هاي قدرت و سنت  خلق اثر نيست، به نوشتن رمان دست زده و تقابل گفتمان
  ستي) را بيان كرده است.يفكري و زنانه (فمين دربرابر گفتمان روشن

ها و ساختارهاي نحوي  حله، واژه: در اين مرنقرههاي صوري رمان  . توصيف ويژگي3
هاي تجربي كلمات و روابط  به ارزش هاي مربوط متن بررسي شده و بر مؤلفه

معنايي)، مشخص يا  تضاد و شمول معنايي ،معنايي (شامل روابط هم ها معنايي آن
هاي دستوري متن مانند  ويژگيو سازي،  نامشخص بودن كنشگران، معلوم و مجهول

  است. تأكيد شده  ضماير و استفاده از وجهيت
: در اين مرحله، مسائل مربوط به ارتباط متن و تعامل اجتماعي . تفسير متن با توجه به4

بافت بينامتني و بافت موقعيتي، تفسير مشاركين از بافت موقعيتي و بينامتني، و نوع 
هاي صوري متن  . ويژگينظر بوده است موردگفتماني كه متن از آن استفاده كرده، 

 - تحول اجتماعي هايي براي فرايند توليد و مصرف متن در شرايط مثابة رد پا به
توجه قرار گرفته و  (سقوط طالبان/ دهة هشتاد) در اين سطح موردسياسي افغانستان 

گيري متن و عناصر مشترك آن با گفتمان زمينة مشترك بافت بينامتني دخيل در شكل
تفسيرهاي مشاركين رح شده است: ها مط جاري در متن بررسي، و اين پرسش

   است؟ ه گفتمان از بافت موقعيتي و بينامتني چيست؟ از چه نوع گفتماني استفاده شد
 اين دررمان: ة تبيين متن با توجه به شرايط اجتماعي سياسي و فرهنگي نويسند .5

كرد  رويدر . بررسي شده است ارتباط ميان تعامل و بافت اجتماعي ه،مرحل
گاه مجزا از تحليل متن و كردارهاي گفتماني  هيچ ليل كردار گفتماني، تحفركلاف
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بخشي از فرايند اجتماعي توصيف  اين سطح از تحليل، گفتمان را .شود  انجام نمي
ساختارهاي اجتماعي و تأثيرات آن را  ةواسط كند و چگونگي تعيين گفتمان را به مي

در اين مرحله، نسبت  .)Fairclough, 1996: 163( دهد بر اين ساختارها نشان مي
تأثير گفتمان بر ساختارها و تحولات اجتماعي، سياسي  هاي غالب و رمان با گفتمان

  و فرهنگي جامعة افغانستان بررسي شده است.

  نقره، دختر درياي كابلرمان  ةخلاص .2

كسي و براي  اجبار و بي سبب به كند كه زندگي هفت زن را روايت مي نقرهداستان 
شخصيت محوري قصه  -نقرهاند.  ان زندگي، به آشپزخانة ارگ سلطنتي روي آوردهگذر
ارگ سلطنتي كنار دست زنان  ةپدر مجبور شده در آشپزخانخوردگي  سالدليل  كه به

عشق  ةشود و راوي، اقليما، ثمر نام ازمري مي عاشق مرد سربازي به -آشپز كار كند
رود و به نقره قول  زني ميموريتي به غأمبا اين مرد است. ازمري براي  نقره پنهان
 ينشان اش كس حتي خانواده گردد و هيچ هرگز برنمي اما ؛گردد زودي برمي دهد كه به مي
. نقره كه دشو نمي خبربااز سرنوشتش  تا آخر داستان خواننده هم يابند و نمي وااز 

مجبور  عمر رتا آخ اش طرد، و است، از خانواده هرفتار كردخلاف هنجارهاي جامعه 
انتظاري  قراري و چشم اش را با بي جوانياو  دور از خانه و خانواده زندگي كند. شود مي

از هم جدا يكي  يكي و پس از آنكه زنان آشپزخانه كند سپري مي براي بازگشت ازمري
 ةكنند و راهي خان آشپزخانه را ترك مي ،نقره ،مادرشو ميرند، راوي  ميند يا شو مي

 از راوي و نقره جدا شده كه قبلاً -زريماه ،شوند. در آخر داستان ي ميازمر ةمتروك
 شود، ه ميسوزاند جسدش كشته و دست عمال حكومت اينكه شوهرش به پس از -بود 

خودش پيش چشمان  ،شود و اندكي بعد گردد و شاهد مرگ نقره ميوي برمينزد را
  ميرد. ميراوي 

   تحليل. 3
   ري متن و فضاي گفتماني آنگي . توصيف موقعيت شكل1 - 3
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شود كه مردم پس از استقلال از انگليس، دچار  اي مربوط مي دادهاي رمان به دوره رخ
 1308در سال شوند.  االله، مي زدة شاه متجدد افغانستان، امان هاي اصلاحات شتاب برنامه

 الله، ا هاي اصلاحي امان س با برنامهيلت مردم و دخالت انگاثر مخالف ردر افغانستان ب
سقا كه  االله كلكاني مشهور به بچه نام حبيب سواد به يدست شخصي گمنام و ب به حكومت

تشكيل  1كند و در افغانستان حكومت اغتشاشي زني داشت، سقوط مي هاسابقه دزدي و ر
بيرون  با 1929 كتبرنادر در امحمد ،مرجو پس از نه ماه هرج. )10 - 5: 1999(غبار،  شود مي

، بريتانياييكمك مادي حكومت هند  به ،االله كلكاني از كابل ي حبيبراندن نيروها
تمام  ،. در اين دوره)Hanifi, 2004: 313( شود مي مشاه افغانستان اعلا عنوان به

خواه و تجددطلب افغانستان، كنار گذاشته  االله، شاه ترقي دولت امان هاي اصلاحي برنامه
تواند اعتماد مردم را  ، نميرسد ه قدرت ميها ب يشاه جديد كه باكمك انگليس .شود مي

پردازد و با  ها مي سركوب شورش  ؛ بنابراين پس از برقراري نسبي امنيت بهجلب كند
 .)631: 1381(ر.ك: فرهنگ، كند  را تثبيت مي شقدرت 1302كنار گذاشتن قانون اساسي 

فكري  وشنهاي ر هاي اصلاحات و جريان ش را با برنامها دشمني ز،از همان آغا وي
  . كند علني مي

فكر افغانستان از طرف  در كشور، از روز تأسيس سلطنت نادرشاه، قشر روشن
دولت به نظر دشمن دين و دولت ديده شده و از پروپاگند خصمانه و اتهام و افترا 

شد. اينان مورد تعقيب و توهين دولت قرار  نسبت به ايشان خودداري نمي
تخريب و  ايشان را مسبب ترويج كفر و زندقه و لناًگرفتند و خاندان حكمران ع مي

(غبار، انگيختند  شان برمي ملاك را عليه ةو قشر ملا و طبق دادنداغتشاش به قلم مي
1999: 125- 126(.   

هاي تاريخي و واقعي تأكيد شده كه  قدر بر حوادث و شخصيت در اين رمان، آن
 را ادبي باشد؛ بلكه واقعي بودن آن خواند، فقط اثر كند كه آنچه را مي مخاطب شك مي

رمان ديگر اثري تاريخي نيست؛ بلكه «گفتة فوكو،  سان كه به همان كند. مي هم باور
اجتماعي  -است. ظاهراً رماني كه گوياي يك موقعيت تاريخي تبديل به سند شده 

» است اي اعجازآميز باشد، به زبان واقعيت نوشته شده  جاي آنكه پديده خاص است، به
از تاريخ معاصر  مهم يدورانت تاريخي واقعيروايتگر  نقرهرمان . )102 -101: 1386(زرافا، 
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خواهان دربرابر استعمار  هاي داخلي و مبارزات آزادي كه كشمكش افغانستان است
  . كشد تصوير مي خارجي و استبداد داخلي را به

 نقره رمان هاي صوري توصيف ويژگي. 2 - 3

است.   گان خاص شكل گرفتهژهاي تقابلي و دوگانه با كاربرد وا گفتمان نقرهدر رمان 
آغاز با درد همراه است و اين درد تا آخر اين شود؛  راوي آغاز مي تولد داستان با

 او، درد تنها. نداشت خاطر در يزيچ بسيارش، يدردها از مادرم«داستان ادامه دارد: 

درد اسم به بود يمرد نبود زمبه داد، بادش به كه يدرد كرد، خاكش كه يدردرَي، ا 

 ريتصو به مردان نبود در را زنان يپناه يب و ييتنها رنج داستان 2.)1: 1388 ،يقادر(» آب
 رامردان  نبود رنج كه يبازماندگان زنان و ندداستبدا و استعمار انيقربان مردان. كشد يم

 نشان حاكم يها سنت بلدرمقا را زنان ييپروا يب ين،همچن. دارند با خود عمر آخر تا

 يسنت گفتمان يك: يروييم روبه مسلط گفتمان دو با داستان فضاي در ،نايبرابن دهد. مي
  . فكران روشن دربرابر قدرت گفتمان يگريد و زنان دربرابر مردسالارانه و

 ،دهايق ها،فعل ،ها ريضم گذار، ارزش يها صفت، خاص يها واژه هدفمندكاربرد 
 است يمسائل به سندهينو كيدئولوژيا و خاص نگاه ةدهند ننشا ...ووجهي  يها ساخت

  معتقد است: 3دايك . وناست  هشد طرح رمان در كه
عنوان مثال  آيد. به ميان مي هاي گفتماني بهبرد راهها از طريق ساختارها و  ايدئولوژي

كاررفته  همچنان آهنگ خاص، تكيه يا حجم بههاست. يكي از اين سازه »ما«ضمير 
گرايشي نژادپرستانه يا  ةمثاب يا عبارت ممكن است بهيك كلمه ر بيان د

بخشي به برخي از موضوعات بر برخي ديگر  تگرايانه تفسير گردد. اولوي تجنسي
  تواند نشانگر ايدئولوژي نيوليبرال يا ايدئولوژي مردسالارانه باشد نيز مي

 )2006: 126(.  
، به حفظ تا زماني كه مدار گفتمانرهاي رفتا ،)93 :2006 (باور فركلاف  هرچند به

 ،اكنون شوند. ايدئولوژيك شمرده مينند، كمك كروابط قدرت  تضعيف و بازسازي
   .كنيم بررسي مي گانهها را جدا هريك از ويژگي
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  هاي واژگاني گزينش. 1 -2 -3
ها ضميرها،  صفت بردركا و وجهيت، ،اي اي و هسته غيرهسته در اين بخش به واژگان 

   د.شو مي پرداخته يدهاو ق

  هاي مختلف معطوف به گفتمان اي / هستهاي غيرهستههاي  كاربرد واژه .3-2-1-1

شوند كه  اي به آن عناصري از شبكة واژگاني زبان اطلاق مي اصطلاح واژگان هسته
ترين اقلام واژگاني هستند  ترين و ساده ترين، بنيادي هستند. اين كلمات طبيعي 4نشان بي

  ). 323: 1380(يارمحمدي،  تيار زبان قرار دارندكه دراخ
اي  طور طبيعي بايد بيشتر از لغات هسته در هر ارائة دانش در سطح واژگان، به

اي  اي. استفاده از واژگان هسته نظر، بيشتر از لغات غيرهسته ةاستفاده شود و در ارائ
دهاي گفتماني، كه يكي از شگر است »5پوشيدگي«اي در ارائة نظر  جاي غيرهسته به
گيري بيشتر از  بهره رود. شمار مي ويژه در اعمال سلطه و ايجاد مرز طبقاتي به به

   ).326(همان، بخشد  اي به مطلب عينيت بيشتر مي واژگان هسته

 هاي مختلف براي گروه اي هاي غيرهسته واژهكاربرد  1جدول 

  اي هاي غيرهسته واژه  ها طيف
دولت و 

  قدرتمندان
 پادشاه داغ،تيل ،نيدسپلفروش،  ، وطنمنصب وامان، صاحب ياغي، امن

و...  نفس كردن، قيامت بي ،يشينما هاي پلان زور و جفا، ز،يشهرخور، انگر
.  

فكران و  روشن
  مردم

 نان، دست كف كي اخبار، كاغذ ،يبدبخت و شدن  كشته خبر مردم، دلسوز
، ، فهميدهفشار دولت 6بادار،، (سلول انفرادي) قفليخيري، كوتهبي

   .و...  دم ، زندهبازار يهندوستان
  .و...  (حاملگي) اميدواري ، سياه بودن تقدير،دختركردنپوش مردانه  زنان 

 و يمردسالار
  سنت

 (زن)، اسير دست مردم، نصيب مردي شدن سرننگ، صاحب داشتن، سياه
  .و... 
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  هاي مختلف اي براي گروه هستههاي  واژهكاربرد  2جدول 
  اي هاي هسته واژه  اه طيف

 چاه،خانه، بندي، سياهزندان، بندي، تاج، تخت، پادشاهي پادشاه،  و قدرتمندان دولت
دروغ، ظلم،  ظالم،، بند)، ارباب، افسر، عسكر (دست زنجير، زولانه

  و...  اسلحه  ،نوكر
عدالت، مردم، قانون، حق، كشور، طن، و مملكت، و ملك  و مردم فكران روشن

خوانده، مكتب، زندگي به عزت، حق و حقوق،  درس كرده، تحصيل
  و... . اقتصاد مردم ،مرگ از دنينترس ماليات، دوست و دشمن،

(عادت ماهانه)،  (هوو)، بينمازي مادر، دختر، آشپزخانه، هنباغ  زنان
، د، سياهي، تنور، ديوار، حيا، شرمدوآتش، خاكستر، ديگ، ديگدان، 

  . و... شكم، چهاردرد به  زن بچه
چهار زن داشتن، كنيز،  دار، ناموس، غيرت، حققرآن، شريعت، خدا،   سنت و يمردسالار

  و... . مردي بودنة كرد سرا، طلاق دادن، نكاح حرم

اي بيشتر استفاده  شود كه نويسنده از واژگان هسته در دو جدول بالا مشاهده مي
ن (زنان) كه هاي داستا دادهاي ارتباطي شخصيت است. اين واژگان در رخ  كرده

كار گرفته  هاي مختلف جامعه به اند، براي توصيف طيف فكران و مردم نمايندگان روشن
بخشي به مطالب رمان  است؛ بنابراين نويسنده با استفاده از اين شگرد ميزان عينيت شده 

  است. را افزايش داده 

  گذاري القاب و نام. 3-2-1-2

دهندة موضع نويسنده در  داده شده كه نشانالقابي  هاي مختلف به طيف نقرهدر رمان 
هاست. القاب و صفات اغلب بر گروه و نوع دلالت  بازنمايي هريك از اين طيف

معطوف به كنند و فقط درمورد طيف دولت و قدرت متفاوت است كه برخي  مي
جاي  مشخص است و برخي هم حالتي عام دارد و به ياشخاص تاريخي با هويت
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كند؛ همچنان براي گروه مردسالار از القاب  ميو جنس اشاره  شخص به منصب يا نوع
   است. استفاده نشده 

 هاي مختلف كاربرد القاب و صفات براي گروه 3جدول 

  القاب و صفات  ها طيف
مردان  شاه، و دولت
  و قدرتمندان

فروش، خدازده،  ملعون، نوكر انگريزها، وطن قصاب، 7نادر
خبر، مار هزارسر،  ازخدابي خوار، جلاد خون، خداناترس، ظالم

خان، نخست وزير يا  (لقبي براي هاشم روباه مكار، جاني اعظم
اي كه همه را سوخته،  گرفته آتش ةصدراعظم وقت)، بلا، كند

اي كه دودش چشم همه را كور كرده،  سوخته نيم ةكند
پادشاه شهرخور، پادشاه با دو اژدهايش، پادشاه  ،ها حرامي

  .و...  زورگوي خر، دار، رگاه و بارگاهنشينان، آصاحب، تخت
 سوز مردم، محترم وانده، دلخ قشيرمرد، فهميده، هوشيار، سب  فكران روشن

  .و... 
بيچاره، بدبخت، اسير دست مردم، دخترزا، پسرزا،  8سر، سياه  زن/ زنان

وار شدن، سرخور، ، عروس(زن نازا) درخت خشك زا، يكه
  .  و... درخت ةسفيد، ميوچشم

 ة، مثل گنجشك، مثال مورچيبيچاره، ساده، مسكين، غيرت  دممر
  و... . زده، كمرشكسته، بدبختباركش، هول

هاي  و دادن القاب به گروه گذاري  شود، نويسنده با شيوة نام كه مشاهده مي چنان
هاي رقيب  چالش كشيدن گفتمان هاي فعال در رمان و به باعث تقويت گفتمان ،مختلف

آوا شدن رمان نيز منجر شده؛  اينكه اين طرز انتخاب واژگاني به تكاست؛ ضمن   شده
   است.شده   هاي رقيب در رمان حذف يا پوشيده زيرا صداي گفتمان

  كاربرد ضماير .3-2-1-3
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؛ متفاوت است در اين رمان جمع در مقايسه با ضمايركاربرد ضماير مفرد فراواني 
 يشخص تفاوت يسه با ضماير سومقاشخص در م همچنين فراواني كاربرد ضماير اول

   .دارد آشكار
  

  
  
  

  
 
  
  

  تفاوت كاربرد ضماير 1شكل 

جمع  در مقايسه باشخص و تفاوت كاربرد ضماير مفرد  فراواني كاربرد ضماير اول
گرايي و از سوي ديگر تقابل ميان گروه خودي  دهندة فرديت سو نشان ، از يك در رمان

ير براي نشان دادن خودي و ديگري و تثبيت هويت استفاده از ضما و غيرخودي است.
از ضماير  معنادارتر شخص اولفراواني كاربرد ضماير  ،نقرهرمان مهم دارد. در  ينقش

متفاوت  يرا در جايگاه هاي داستان و مردم تنها شخصيت كه نه »ما« ويژه به ؛ديگر است
ي خوانندگان نيز موضعي دهد؛ بلكه برا طيف اقتدارطلب و دولتي قرار مي در مقايسه با

 يتبا ايجاد صميم ،شود. به اين ترتيب همانند آنان و هويتي همسان با آنان متصور مي
 پديدن آ ةكنند ميان متن و مصرف فضاي همدلي بيشتري ،ها و خوانندگان بين شخصيت

نمايندگان  در مقامها  توسط شخصيت »ما«كاربرد ضمير جمع  . همچنين،آورد مي
ير اشاري براي شاه هاي ضما شخص يا گروه دربرابر كاربرد ضماير سوم گفتمان مردمي
وجود  نمايندگان گفتمان قدرت، تقابلي بين اين دو گفتمان به در جايگاهو وابستگانش 

 د: آور مي
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جا قيامت كرد. ديديد روز سياه مردم را؟ يك  نادشاه ايپ كه وقتي همان ها،

[...]  كرد نفس يبا به خاطر يك برادرش دم ر هبرادرش آنجا كشته شد، او صد زند
 :صفورا گفت

-187(منتها اگر برادر ما مردم بيچاره هر بلايي كه سرش بيايد، كدام گپي نيست  -

188.(   
 بد مردم ما از هم او نداشتند، خوش را او مردم. بود زهايانگر نفر نادرشاه خود

  ).83( .]..[ برد يم

 اين از مردم ما كه بفهمد و بشنود را مردم ما صداي دنيا تا ميكن يم را كار نيا

  ).189( يدآ مين خوشمان انگريزها

 كل به مردم اقتصاد. مينماند بيصن يب هم مردم ما اما است ايدن سر آن به جنگ

 .رندب يم خارج يها كمل به هست، مملكت به يچ هر هم فهيطا نيا. شده فلج
   ).314( [...] مردم

  تها و وجهيقيدكاربرد خاص . 3-2-1-4
طور ضمني  وجهيت عبارت است از: ميزان قاطعيت گوينده در بيان يك گزاره كه به

وجهيت در قيد، ). 285: 1390(فتوحي، شود  وسيلة عناصر دستوري نشان داده مي به
درجة الزام و تعهد ). 291 -286(همان، يابد  گذار، فعل و زمان نمود مي هاي ارزش صفت

توان با بررسي  شود، مي هايي كه در متن مطرح مي ه گزارهگوينده و نويسنده را ب
  وجهيت بررسي كرد و به ديدگاه وي در پس متن دست يافت. 

ت در قيد و فعل جمله تأكيد كرده است. قيدهاي نگارنده در اينجا به وجهي
رين كاربرد را قيدهاي تأكيد و تكاررفته در اين رمان نشان از قطعيت متن دارد. بيش به

بخش به  دارد. همچنين، تعداد زيادي از قيدهاي شدت تمناار و سپس ترديد و انحص
هاي جمله، كاربرد زياد وجه اخباري در مقايسه با  اند. در فعل  ميزاني اندك استفاده شده

و همدلي خواننده را  داستان نزديكي راوي و نويسنده به حوادث ،هاي ديگر وجه
است.  استفاده شده  ميزان بيشترينبه د از وجه اخباري بع 9همراه دارد. از وجه التزامي به

هاي جانب قدرت (مردان و طبقة حاكم) نيز  هاي شخصيت كاربرد وجه امري در جمله
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هاي صوري متن مهم  هاي ديگر اين داستان است كه در توصيف ويژگي از ويژگي
   است.

بماني. بوبويم  كاكايم وقت و ناوقت ادعا داشته كه تو ناموس ما هستي و بايد هم
  ).44(آورد  فهميد يعني چي. اما هيچ وقت به روي خودش نمي مي

آيد. هنوز مانده تا فارغ  رقم باشي. ازمري مي ها، تو هم بايد همين  - گفتم:
  ).63( شدنت
اش اين بوده كه روز  خواسته، معني گويند پادشاه هر كس را كه به كابل مي مي

   ).160( ..][. مرگش رسيده و بايد اعدام شود
خدا نكند كدام كسي بگويد بالاي چشم نادرپادشاه ابرو است! هيچي ديگر، 

   ).192( (بگذرد) تير شود (تبارش) بايد از سر خون ايل و ختكش
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  كاربرد وجهيت در فعل جملات 2 شكل

  استفاده از لهجة دري  .2 -2 -3
اي (رايج در  هاي لهجه ژهگير در سراسر رمان، كاربرد ساختارها و وا يكي از موارد چشم

ويژه از  هاي زنانه به كلام ها و تكيه المثل افغانستان) است. سعي نويسنده در كاربرد ضرب
ات، كورت  كو و خاله روگل (صدقه بي تر داستان، يعني بي سوي دو شخصيت مسن

كارگيري لهجة فارسي دري  نويسنده با بهشوم) صميميت متن را بيشتر كرده است. 
چيزي دهد. وي بيش از هر  تر نشان افغانستان قصد دارد اثرش را بومي رايج در

كند؛ به همين دليل خيلي  وجو مي مخاطبان خود را در ميان جامعة افغانستان جست
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فهم  زبانان خود در بيرون از مرزهاي كشور نيست و مشكل داشتن هم  درپي راضي نگه

كند؛ هرچند  نامه در آخر كتاب حل مي را با آوردن واژه اصطلاحات رايج در افغانستان
   ها و ساختارها به توضيح نياز دارد. از واژه بسياريهنوز 

   در سطح پركتيس اجتماعي نقرهتفسير رمان  .3 - 3
قادري كوشيده است تا اوضاع آشفتة سياسي و اجتماعي افغانستان را در دورة حكومت 

تصوير بكشد و به اوضاع كنوني  هسلطنتي و نفوذ و سلطة بيگانگان و تبعات بعدي آن ب
 كند: مياز هم متمايز را رمان سه گروه اجتماعي كشور نيز اشارات ظريفي داشته باشد. 

بلكه  ؛كه در رمان نقش مستقيم ندارند  (كساني دولت و قدرت داران طرف گروه اول،
نند ما ،شود ها اشاره مي دادهاي رمان به آن اند و از خلال روي هاي تاريخيشخصيت

و معترض دولت، فكر  روشننيروهاي  گروه دوم،؛ افيانشان)طرپادشاهان افغانستان و ا
دليل فشارهاي  و هر روز به است  اندك شمارشان ها و منتقدان قدرت كهكرده تحصيل

 تبعيد و فرار است ،زندان ،اعدام سرانجامشان شود و دولت از تعدادشان كاسته مي
؛ اند نحوي قرباني شده ديگر بستگان زنان رمان كه به و ،(مانند عبدالمجيد و شهباز

، عبدالخالق هزاره خان چرخي، نبي غلام هاي تاريخي مثلبرخي شخصيتهمچنين 
بر سرشان  هكه هرچ) عموم مردم(نمايندگان  زنان گروه سوم،ي و...)؛ محمد درواز ولي
و  قدرتي ندارند د و عملاًگر استبداد و استعمارن تماشانوعي  آورند و بهدم برنمي ،آيد مي

ها و فاعلاني صورت درختان، موسيچه هر سه طبقه بهبخش، در اين اند.  همواره قرباني
  است:   شده  نشان داده ،اند و در متن حذف شده  ها را قرباني كردهكه موسيچه

بودند، سوخت. براي آنها كه  [زنداني] بندي  دلم براي چنارهايي كه آن طرف
مثال من  بكنند. حتماً توانند ميبينند و كاري ن يا آويزان خودشان مها ر هموسيچ

شود و  يبيگناه قرباني م ي شد از اينكه چهار طرفشان پر از موسيچه يشان م مشر
ود در گوششان بگويم ش يشد. دلم م ميشان شرم شود. حتماً يكاري از دستشان نم

. ريشه از خاك [بگذرند] وندايشان را روي ديوارهاي ارگ بگذارند و تير شه شاخه
  .)214( ها را ببرند هارگ بگيرند. از ديوارها تير شوند و موسيچ
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   بينامتنيت و بيناگفتمانيت. 1 -3 -3
ارتباط با متون ديگر  توان بي بينامتنيت بيانگر تاريخمندي متون است. هيچ متني را نمي

دهد يا آثار  از خودش پاسخ مي فهميد. هر عبارت، جمله يا متن ادبي يا به اثر/ آثار قبل
توان همچون ابزاري براي دست  كند. بينامتنيت را مي از خودش را فراخواني مي پس

 اي كه فركلاف براي تر متن درنظر گرفت. مفهوم برجسته يافتن به معاني بيشتر و عميق
رات همسو با تمركز وي بر گفتمان و تغيي ، داده اش توسعه  كاري  در چارچوب بينامتنيت

و وارد كردن معناي وارد كردن تاريخ (جامعه) در يك متن  نامتنيت بهبي«اجتماعي است. 
با درج  .)Fairclough, 2006: 102به نقل از  313: 1986(كريستوا،  »آن متن به تاريخ است

واسطة جذب متون گذشته (متوني كه  تاريخ به متن، كريستوا معتقد است متن مذكور به
  .است  دهند)، ساخته شده اني مهم، تاريخ را تشكيل ميهمچون آثار باست

توان بازيافت. تاريخ  اي وسيع از متون و وقايع تاريخي را مي در اين رمان، گستره
ساز  به وقايع مهم و سرنوشت حضور دارد و گاهي نقرهمتن در رمان  عنوان پيش به

رد چگونگي به قدرت درمو شود؛ براي مثال آشكارا اشاره مي تاريخ معاصر افغانستان
امير  »روزه شاه سه«فرار  ماجرايتاريخي وي،  االله و اشتباهات امان رسيدن شاه

شرح به قدرت رسيدن نادرشاه، كشته شدن  ،سقا خان، چگونگي بلواي بچه االله عنايت
هاي  ماجراهاي زندان 10،خان چرخي، كشته شدن نادرشاه توسط عبدالخالق محمدنبي

جاسوس  جي هزندگي شا شرحالدين گرديزي،  سراج زندانيس ئهاي ر ارگ و كنش
(ر.ك: غبار، هاي تاريخ معاصر افغانستان متأثر است  انگليس و... كه مستقيماً از متن

1999(.  

ادبيات فارسي  نظم و نثر متون برخي به ،تاريخي دادهاي رويبر  علاوهدر اين رمان، 
(از  سعدي اشعار حافظ، ،فارسيهاي  المثل كاربرد ضرب لمث اشاره شده است؛ نيز

 هزار و يك شب، امير ارسلان نامدار، سمك عيارمانند  يمتون و غزليات بيدل،و  )گلستان
  ). 321و  311 :1388قادري، ( مان جهاد اكبررو 

كه از يك هاي مختلف است  هاي اين رمان حضور و تلاقي گفتمان يكي از ويژگي
جر شده و از سوي ديگر با ايجاد تغيير در سو به بازتوليد گفتمان ضداستبدادي من

 است. بندي شده  گفتمان مردسالارانه در نظم گفتماني جديد (مطرح در رمان) مفصل
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وجود دارد، تقابل مردم/ دولت و  نقرهاي كه در جهان متني رمان  بندي كلي طرح طبقه
هاي  تمانيابي زنان، گف كند براي هويت زن/ سنت و مردسالاري است. قادري تلاش مي
كنندة هويت و جايگاه زن  هاست و تعيين سنت و مردسالاري را كه دولت نيز حامي آن

هاي فمينيسم  ايي از گرايشه گهتوان ر چالش بكشد. به اين ترتيب، مي هستند، به
داري (قدرت)  كند و هم عليه سرمايه كه هم مردسالاري را نقد مي -را سوسياليستي

بيشتر  هاي كنترل مردان بر بدن زنان كه به شيوه -ال راو فمينيسم راديك -ايستد مي
تنها  ؛ زيرا قادري نه)310و  157: 1387(ر.ك: تانگ،  وجو كرد در رمان جست -كند توجه مي

كند؛ بلكه آنان را دربرابر نهادهاي   زنان داستان را در ارتباط با هيچ مردي تعريف نمي
اي  گونه شان را به هاي جنسيتي نقشكند  دهد و سعي مي قدرت و سنت نيز قرار مي
   يابي آنان به آزادي نشود. تصوير كند كه مانع از دست

   برخورد مشاركان با حوادث جاري. 2 -3 -3
هاي هشتاد كه نيروهاي خارجي براي  ميان زمان روايت داستان و زمان خلق اثر (سال

تان شدند) رابطة مستقيمي راندن طالبان و با شعار مبارزه با تروريسم جهاني وارد افغانس
گونه فعاليت اجتماعي داده   كميت طالبان، به زنان اجازة هيچوجود دارد: در دورة حا

نيز به روي آنان بسته بود. در اين دوره، ها  و دانشگاهها  شد و حتي درهاي مدرسه نمي
 اختناق بر سراسر كشور حاكم بود و هيچ روزنة اميدي براي فردايي وجود نداشت. در

   ي مشابه اشاره شده است:ا رمان هم به حادثه
سرهاي بيچاره شروع كرد.  ه از سر سيا »كنم. ياين كشور را جور م«پادشاه گفت 

فت، ر يم رفت. اگر چهار تا دختري هم يكس هر كس به مكتب نم هر ها توق نآ
 - 126( ا رسيدرهس هاين ملعون جلويش را گرفت. هر كس آمد، زورش اول به سيا

127(.   
گسترده در سراسر  يصورت مدني بهسياسي و  طالبان، نهادهايبا سپري شدن دورة 

و رسيدگي به كشور شكل گرفتند و ضرورت ايجاد نهادهايي جهت حمايت از زنان 
اي براي زنان و صدها نهاد غيردولتي در  مسائل آنان را مطرح كردند. تشكيل وزارتخانه

قانون اساسي به مسائل زنان توجهي ويژه ود. اين احساس نياز ب ةنتيج ،سراسر كشور
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اي را كه به اهانت يا خشونت عليه زنان  نشان داد و هرگونه رسم و عادت سنتي و قبيله
ابر اين اقدامات، اما دربر). 989شمارة  11،(ر.ك: جريدة رسميشد، ممنوع اعلام كرد  منجر مي

هاي  نفوذ داخل پارلمان با نگرشاز افراد با شماري اي از افراد و نهادهاي مذهبي و عده
منع خشونت عليه زنان خواهي زنان، ازجمله قانون  هاي آزادي سنتي، با برخي حركت

  و از تصويب برخي مواد آن جلوگيري كردند. مخالفت،

، هاي زياد و كسب استقلال براي زندگي زنان آرماني با توانايي  ترسيم شخصيت
نشده، و سرخوردگي از فضاي حاكم  ي برآوردههاوزتلاش براي آگاهي و رسيدن به آر

است؛ اما  بوده  رخ دادنيا درحال   جامعه اتفاق افتاده تحولاتي است كه در  همه بازتاب
و  ،نشينان نشيني زنان و شاه است. هم عملاً بر زندگي زنان هيچ اثري نگذاشته 

رقم خورده اي نمادين سرنوشت زن در آن  گونه همسايگي ارگ و آشپزخانه (كه به
خيلي زياد با هم دارند، نشان از شكاف  است) كه باوجود همسايگي ظاهري، فاصلة  

ميان دولت و مردم است. ناديده گرفتن زنان از سوي دولت، در ميان دود و   اجتماعي
صورت بروز رفتار انفعالي  به ها هاي سنت بر آن نيز تأثير آموزه آتش گم شدن آنان و

هاي  سازي انفعال در آنان عقوبتي است كه از كنش ي راه درونياست؛ ول تصوير شده 
   كنند. فعالانة خويش دريافت مي

زنان حضوري گسترده دارند؛ ولي قدرت در دست مردان است.  ،در سراسر رمان
در جايي كه از زن  مگر ،شود از زني نام برده نمي عملاً ،در طيف قدرت و شاه

شود نه به كنش يا  هم فقط به عكسش اشاره ميشود كه آن  ياد مياالله  امان شاه
. )11(» [...] شد هاي سر لُچ ملكه ثريا ديده مي طرف عكس  طرف و آن  اين«تش: شخصي

اما تمام اقتدار  ؛زنان حضور دارند ،در گروه مردم و در مناسبات خانوادگي و اجتماعي
هاي  واده و سنتمردان است و زنان مجبورند مطيع باشند و به هنجارهاي خان ازآنِ

بار تنهايي و  رتا آخر عمبايد ، باشنداعتنا  جامعه عمل كنند و چنانچه به اين هنجارها بي
اي  خفت اجتماعي«داند كه  نويسنده مي. نهنددوش  طردشدگي از خانواده و جامعه را به

كه نسبت به جايگاه انساني و شأن فرهنگي زن در باور عمومي جامعة افغانستان جلوة 
است، ريشه در ساخت اجتماعي و بافت ذهني يك  ي و روزمرگي عيني پيدا كرده عمل

. بنابراين، نويسنده در رمان بر نقش )201: 1389واعظي، (» جامعة كاملاً مردسالار دارد
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ايي را هاست؛ اما شخصيت  هاي مختلف تأكيد كرده روش ويرانگر سنت براي زنان به
كه روي دهد  قدر مجال مي كنند، آن ها مقابله مي آنكه با نهادهاي سنتي درگيرند و با 

   بهاي طرد شدن از نهاد خانه و جامعه باشد. پاي خود بايستند؛ هرچند به

  خواهانه و فمينيستي در متن تبيين غلبة گفتمان آزادي. 4 - 3
اجتماعي افغانستان پس از استقلال از  -، نويسنده به تبيين حوادث سياسينقرهدر رمان 
پردازد. سراسر رمان  و شكست جريان اصلاحات و پيامدهاي بعدي آن مي انگليس

خواهانه و  فكري و آزادي عرصة تقابل گفتمان معطوف به قدرت با گفتمان روشن
ها، گفتمان  گفتمان سنتي و مردسالارانه با گفتمان زنانه (فمينيستي) است. در اين تقابل

مردسالارانه بر گفتمان زنانگي فكري و گفتمان سنتي و  قدرت بر گفتمان روشن
(فمينيستي) غلبه دارد؛ زيرا دولت با استفاده از زور و فشار و ايجاد فضاي اختناق و 

يابد و گفتمان مردسالاري نيز از عناصر مذهبي  هاي خود دست مي استبداد، بر خواسته
و نشينان  برد؛ اما نظم گفتماني رمان با حذف كاخ و سنتي دربرابر زنان سود مي

بندي  هاي زنان و مردم مفصل و كنش ها سازي شخصيت راني آنان، و برجسته حاشيه
گير زنان در مقايسه با مردان  حضور چشمبندي،  هاي اين مفصل يكي از ويژگيشود.  مي

طرف   يك از آناني كه آن است. حتي در همسايگي كاخ شاهي، هيچدر حوادث رمان 
و قدرت بلند نيست و فقط زنان  مان شاهآيند. صداي گفت چشم نمي ديوارند، به

پردازند. آنچه را  فكري مي فكران، به بازتوليد گفتمان روشن نمايندگي مردم و روشن به
اي زنان در جامعه است كه زندگي خود  تر تصوير كرده، نقش حاشيه كه قادري برجسته

 است ختم شدهو حتي دنيا هم به همان ديگدان  اند سوزانده را زير ديگ و توي ديگدان
رقم مردم در اين  دنيا ديگدان بزرگي بود. رقم«شود:  و با استعارة ديگدان تصوير مي

ي  هخان، برادرش شير مبود. هاش  سوخت. نوصدارت به محمودخان رسيده يديگدان م
   ).308(» مردم را كشيد

و دردهاي آنان  هاي رمان زندگي خصوصي شخصيت نويسنده كوشيده است به
 ه كند و كمتر آنان را سياست وارد كند؛ اما زندگي آنان و شرايط اجتماعيبيشتر توج

زنان مفسران توانند از سياست و وقايع جاري كشور دور باشند.  است كه نمي اي گونه به
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وگوهاي آنان دربارة مسائل سياسي و  گفت وقايع اجتماعي و سياسي كشورند و اغلبِ
كنند؛ حتي بدون اينكه به مدرسه  ري تلاش مياجتماعي است. آنان همواره براي يادگي

ند و در آرزوي نك و مكتب بروند، از هر فرصتي براي خواندن و نوشتن استفاده مي
و آگاهي از  كاغذ اخبارفهميده و باسواد شدن هستند كه اوج آن در توانايي خواندن 

   است.  هوقايع سياسي و اجتماعي كشور (خارج از آشپزخانه/ دنياي زنان) تصوير شد
هاي زباني و بينامتني كوشيده است تا روند مستمر ظلم  يافت قادري با استفاده از ره

سو با   عدالتي را در تاريخ سياسي و اجتماعي افغانستان نشان دهد كه از يك و بي
دست نيروي حاكم و از سوي  فكران به ها و روشن خوانده هاي درس سركوب اعتراض

انگاشتن زن توسط سنت و قوانين مردسالار جامعه اعمال ديگر با راندن و ناديده 
شود. فرصتي كه در دهة هشتاد ايجاد شد، تصويب قوانين به نفع زنان در جامعه و  مي

 اين. پي داشت بر را درهاي قومي از حقوقي برا نيز توزيع قدرت و برخورداري اقليت
اي هويتي جديدي ه هايش را دربرابر پرسش تا نويسنده شخصيت سبب شد داد روي

قرار دهد و بر ضرورت بازتعريفي از روابط مردم/ دولت و زن/ مرد تأكيد كند. از 
توان معطوف  جانب ديگر، وجه گفتماني غالبي را كه قادري درپي تثبيت آن است، مي

فكري و بر ضد استعمار و استبداد سياسي دانست كه خود  كرد متجددانة روشن به روي
   به آن گرايش دارد.

در  صورت نمادين . اين تنهايي بههاي رمان است ها از ديگر ويژگي تنهايي شخصيت
 و مرگ نگار، عقيم بودن خاله روگل، مجردي صفورا و اقليما،تصويري كه از 

، به عقيم شدن جريان اصلاحات و عدم تداوم دهد نشان مي فرزندي زريماه بي
كفايتي و  رد. از سوي ديگر، بيدااشارة ظريفي  رفت كشور و جامعه هاي پيش برنامه

نيروهاي بيگانه و عوامل  مردم و سپردن كشور بهتوجهي حاكمان وقت به كشور و  بي
است.  سرپرستي زنان و رها كردن به حال خودشان توصيف شده  صورت بي استعمار، به
نشاني از زودگذر  12ها كوتاه بودن مدت خوشي و روزگار خوش شخصيتهمچنين، 

پس از آن دورة كوتاه، دورة هاي توسعة كشور است كه  صلاحات و برنامهبودن دورة ا
  آيد. هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور پديد مي  و ركود فراگير در عرصه خفقان



    28 / شمارة 7 سال                                                                                   132

   نقره سازي در رمان ديد و كانوني ةزاوي. 1 -4 -3
ا نيز با ه هاي ديگر شخصيت قول نقل ،شده  شخص نوشته اول ديد ةبا زاوي رمان هرچند

بار،  26): ةگفت (به گفت بار، به 29بار، اختلاط كرد:  1200گفت: مانند ساختارهايي 
فقط راوي نيست كه روايت را  دهد آمده و نشان مي بار 89ه بار، و قص 175گفت:  مي

. رنددا نقشي پررنگ حوادث برد در پيشهاي ديگر نيز  بلكه شخصيت ؛كند ميبيان 
از سرما داخل ديگي  ماندندر امان  براي آيد، دنيا مي سرد بهستاني راوي را كه در زم

به اين ترتيب  ؛دهند ها قرار مي نهند و ديگ را كنار خاكسترهاي گرم اجاق مسين مي
گوهاي زنان را كه از داخل و گاه هم گفت .بيند ديگ مي ةراوي ماجراها را از دريچ

   .حضور داشته است صحنهكند كه گويي در  داده، چنان نقل مي ميديگ گوش 
شخص و  ، راوي اولداناي كل راوي هاي لشك ديدهاي گوناگون كه به ةزاوي

دوران اند. راوي گاه  درآميخته در سراسر داستان ،است آمده هاي دروني واگويه
حرف  داده، رخ مي مادرش در اطراف كه هايي آورد و از اتفاق ياد مي اش را به جنيني

 شهاي هم شنيده يكند و گاهاش را روايت مي گي و كودكيگاه زمان شيرخوار زند، مي
رمان اين گوناگون در  هاي لشك سازي نيز به كانوني. كند مييان بيان اطراف زبان را از

 راني گفتمان غير نظر راوي و حاشيه دورسازي گفتمان م گرفته و در برجستهصورت 
ان خودي و تضعيف تقويت گفتم منظور به ،ها دارد. حوادث و شخصيت نقشي مهم

 هاي محوري تبازنمايي شخصي. شوند هاي مختلف كانوني مي گفتمان غير، از راه
گيرد و نويسنده  صورت ميل اجتماعي ئبا سياست و مسا آنانتعامل  راهاز  (هفت زن)

بخشد و آنان را به نيك و بد  قهرمانان داستانش را بينش سياسي و شعور اجتماعي مي
   .دهد مي مسائل روز آگاه نشان

پزخانه نشان از دنياي كوچك و محدود كردن ماجراها به فضاي آش ،در اين داستان
 راوي ةگهوار جاي به آن از كه يگيد د وو فضاي تاريك و دودآلود زنان دار ،تارو تنگ

 زنده يبرا است مجبور زن كه است يكوچك و تنگ يايدن رگريتصو شود، يم استفاده

گيرد، سرپوشي روي ديگ قرار  كه سرما شدت مي ويژه زماني ؛ بهبرد پناه آن به ماندن
تنها  نهراوي  ،اين وجود با شود؛ تر و ديدش محدودتر مي دهند و دنياي راوي تنگ مي
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؛ دارد خوب ياطراف خود درك هاي كند و از اتفاقخوبي توصيف مي تمام ماجراها را به
   ي رهايي بپيوندد.انداز خود به دنيا چشم خواهد از همان يگانه بلكه مي

خانه بندي ،ام رو به خلاصي بود، ديگكم تا زمستان بعدي كه يك سالگي ديگر كم
ماه ديگر نقره ياد كرد. سر يك ام ميمد و هم ماندهآ مينرمي بود كه هم خوشم 

كرد و هايش را دراز ميگرفت همان داخل ديگ، قنداقم را وا و بسته كند. دست
نايلون يها و يك لايهرد. و دوباره من را لاي پارچهك يم تيزتيز قنداقم را وا

تر شد، سر ديگ ها كه هوا يخترتر است. پسانگفت داخل ديگ گرمپيچاند. مي مي
ديدم و نه چت سياه را. تنها آورد و من ديگر نه دربچه را ميميرا تا نيمه پيش 

رفت. من هيچ  يچه مهاي دود بود كه به سوي درب يهشد، لاچيزي كه ديده مي
همراه باز، دست نقره را بگيرم و ي ديگري نداشتم جز اينكه از همان راه نيمهگزينه

   ).95( دودها از دربچه بيرون بروم
ها هيچ اتفاق  آغاز و پايان داستان به هم شبيه است و براي تغيير وضعيت شخصيت

ها بر  كنند و اين دگرگوني ميها، هيچ تغييري ن افتد. آنان باوجود تغيير رژيم خاصي نمي
رنگ  مانند. اين شيوة پي رفتارشان اثري ندارد و از آغاز تا پايان، در حالت ايستايي مي

با آن افغانستان  جامعة بستي است كه زنان دهندة بن بر اينكه نشان علاوه نقرهدر 
شدن  بست كشيده  ايستايي در روند تحول و تكامل جامعه و به بنرويند،  روبه

   .كند را نيز بيان ميرفت  ترقي و پيش جهت نيل بههاي اصلاحي   حركت

  . نتيجه4
فكري و زنانگي (فمينيستي)  در بازتوليد گفتمان روشن ، دختر درياي كابلنقرهرمان 

وري در مواجهه با ساير مقولات دستها و  نقش دارد. قادري با استفادة معنادار از واژه
پردازد و ميزان  فكران و زنان مي داري از روشن نهادهاي قدرت و سنت، به طرف

گيري از مضامين داراي بار  دهد. بهره باورپذيري و درجة قطعيت متن را افزايش مي
آن، براي نهاد قدرت و سنت، بر هاي قهرمانان و عكس  مثبت براي بازنمايي كنش

را در د و ضرورت توجه به آن كن فكران و زنان در جامعه تأكيد مي روشن كاركرد
 مسلط گفتمان سنت و قدرت است، آنكه گفتماننماياند. با مي كنوني افغانستان جامعة
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ن گفتمان به حاشيه رانده شده، هاي سنتي و قدرتمندان، اي در رمان با حذف شخصيت
شود و  طلب و فمينيستي برجسته مي فكري استقلال جاي آن گفتمان روشن به

   گيرد. صر افغانستان شكل ميبندي جديدي از نظم گفتماني معا مفصل
رمان با توجه به تحولات دهة هشتاد در افغانستان، بر اهميت جايگاه زن در جامعه 

كوشد تا با دادن نقش اصلي به  اي از تاريخ مي كند. قادري با انتخاب برهه تأكيد مي
هاي منفي جامعه  زنان، قهرمانان آرماني خودش را خلق كند؛ اين زنان باوجود نگرش

ه كارهايشان، قادرند خودشان را در جامعه بازيابند و درپي تعريف و هويتي جديد ب
  شان را براساس آن بسازند. براي خود باشند و زندگي
اي كاملاً مردسالار  فكر در جامعه در مقام زني روشن از جنسيت تجربة زيستة قادري

ش مادري و معشوقي كه زن را فقط در نق -است درمقابل نگاه پدرسالارانه  باعث شده
عنوان ارزش و نه ويژگي صرف در رمان بازتاب دهد.  بايستد و جنسيت را به -بيند مي

استقلال و آزادي از قيدوبندهاي سنت و  پيكو تا نقره در بي هاي او از بي شخصيت
صورت استقلال كشور (مادر وطن) از سلطة  بهند. اين خصيصه در سطح جامعه ا اجتماع

 در آن توجه به شرايط جديدي كه است. همچنين، با  تصوير شده استعمار انگليس
اند،  برقراري امنيت و حفظ صلح در افغانستان حضور يافته راينيروهاي مسلح بيگانه ب

 كند و نيز نوع جديدي از استعمار نويسنده خطري را كه آزادي مام وطن را تهديد مي
   دهد. گيري است، هشدار مي كه درحال شكل را

  ها وشتن پي
وي يكي از  افغانستان در مسير تاريخنويس معاصر افغانستان كه كتاب  . غلام محمد غبار، تاريخ1

ي نگاري معاصر افغانستان است، اين دوره را حكومت اغتشاش تاريخ معتبرترين كتب در عرصة
ست نتواندليل سانسور  نامد. غبار كه خود از مخالفان دولت نادرخان و حكومت سلطنتي بود، به مي

هاي وي  االله را در زمان حيات خود چاپ كند. اين بخش از نوشته امان وقايع بعد از دورة شاه
در آمريكا چاپ شد. قادري در روايت  ،سال پس از درگذشتش 22 برده نام عنوان جلد دوم كتاب به

   متأثر از غبار است. دادهاي تاريخي رمان بسيار روي
   .شود فقط شمارة صفحه ذكر مي ن رمانارجاع به مت ، درپس از اين. 2

3. Van Dilk 
4. unmarked 
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5. mystification 
  . آقا و ارباب.6
  شاه (پادشاه افغانستان) است.منظور نادر .7
 برند.   كار مي لقبي عام كه در افغانستان براي زن به .8
  مار التزامي آوردهدر ش ، وجوه امري، شرطي و نهي)287: 1390( مطابق رأي دكتر محمود فتوحي. 9

   .شده است
قتل نادرشاه تعمد دارد كه از تاريخ بهره گيرد. اين نقطه از تاريخ  . قادري در اشاره به حادثة10

 آن را در رمان به اين صراحت بيان اثري خاص گذاشته؛ به همين دليل نگاه نويسنده برافغانستان 
نويسي افغانستان و تحولات  ستانگيري دا وي در پژوهشي به بررسي روند شكل .كرده است

شاه، پس از ترور نادر«كرده است:  از اين دوره با انتقاد ياد و سياسي مؤثر بر ادبيات پرداخته
ه پي شاخواهان) همچنان توسط حكومت ظاهر ها و مبارزات آزادي مشي او (سركوب قيام خط

، (قادري »شاه) بودادر نادرخان (بر هاشم ها، صدراعظم وقت محمد گرفته شد. در رأس اين سركوب
صورت بارزي نمود دارد. وي در  ). نگاه وي به حكومت سلطنتي نادرخان در رمان نيز به26: 1387

اما عكس  ت و نگاهي از بالا به پايين داشت؛پنداش ملت را جاهل مي حكومت«نويسد:  پژوهشي مي
  ).24 همان،( ]»...[ نگرفتة نان تمام ملت را دربرتصور نادرشاه، دغدغ

ة شد (دادگستري) قوانين تصويب هايي است كه وزارت عدليه كتابچه عنوان سلسله جريدة رسمي. 11
  كند. دولتي را با شمارة مسلسل چاپ مي

)؛ خاله روگل چهار سال 49)؛ بوبوي زريماه كمتر از دو سال (111گذراند ( كو شبي با يما مي بي بي. 12
  ). 5ا با ازمري ()؛ نقره بعد از ظهري ر284با همسرش (

  

 منابع

 و نقد در فركلاف يانتقاد گفتمان ليتحل يالگو يكارآمد« ).1389(زاده، فردوس  آقاگلـ 
هاي زبان  پژوهش ةفصلنام». جويس خواهران اثر جيمز ةشد هترجم متون در برابرها يابيارز

  .  24 -1صص .3ش .1د .و ادبيات تطبيقي
 دولتي. . كابل: مطبعةهاي معاصر دري تاننخستين داس ).1367( ـ بيژن، فريداالله

 دتجد در آن نقش و ادبيات در خارجي هاي داستان ترجمة روند« ).1384( ـ ـــــــــــ
. ويژة افغانستان. )86و  85( 2و  1ش. 22س .نامه مجلة ايران ».انافغانست در داستاني ادبيات
  .98 -71صص
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عراقي. تهران:  . ترجمة منيژه نجماي فمينيستيه هدرآمدي جامع بر نظري). 1387( ـ تانگ، رزمري

  . نشر ني
  ]. نا بي[پشاور: . 2. چبيستم ةنخستين سد ةادبيات دري در نيم). 1381( ـ حبيب، اسداالله

 تحليل گفتمان جزيرة«). 1390( زاده و حسينعلي قبادي ـ دسپ، سيدعلي، فردوس آقاگل
  . 57 -35. صص15. شپژوهي ادب ».شورهاي داني آن با ديگر رمانسرگرداني و پيوند معان

   . تهران: بنياد فرهنگ ايران.نثر دري در افغانستان). 1357( ـ رضوي غزنوي، علي
  . مشهد: ترانه.نويسي افغانستان دم داستان سپيده). 1384( ـ رهياب، ناصر
  .نسرين پرويني. تهران: سخن . ترجمةشناسي ادبيات داستاني جامعه). 1386( ـ زرافا، ميشل

هاي زبان و  پژوهش فصلنامة ».روابط قدرت در شازده احتجاب«). 1388( ـ صابرپور، زينب
  . 124 -99. صص12. شادبيات تطبيقي

  . ويرجينيا: ميوند.افغانستان در مسير تاريخ). 1999(ـ غبار، غلام محمد 

يگران. تهران: پيران و د . ترجمة فاطمه شايستهتحليل گفتمان انتقادي). 1379( ـ فركلاف، نورمن
  ها. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

  .عرفان تهران:. 2چ. افغانستان در پنج قرن اخير). 1381( ـ فرهنگ، ميرمحمدصديق
  . تهران: روزگار.نويسي در افغانستان گيري داستان بررسي روند شكل). 1387( ـ قادري، حميرا
  ن: روزگار.. تهرانقره، دختر درياي كابل). 1388( ـ ــــــــــــ

وزارت ابل: ك / مرداد.اسد 10. 989ش». قانون منع خشونت عليه زن« .)1388( رسمي ةجريدـ 
   .افغانستان ةعدلي

   . تهران: نشر شهاب.نويسي افغانستان فرهنگ داستان). 1385(ـ محمدي، محمدحسين 
   ن: نشر چشمه.. تهرانويسي افغانستان تاريخ تحليلي داستان). 1388( ـ ــــــــــــــــــــ
   . كابل: تاك.امضاءها). 1390( ـ ــــــــــــــــــــ

  كابل.. 4 -2. شهنر مجلة ».نويسي معاصر كشور بر داستان اي مقدمه). «1361( ـ ناظمي، لطيف
و  1. ش22س .نامه مجلة ايران». نگرشي بر ادبيات معاصر افغانستان« ).1384( ـ ـــــــــــــ

  . 70 -59غانستان، صصاف . ويژة)86و  85( 2
ژيك وزارت امور . كابل: مركز مطالعات استراتهاي پريشان تهوي). 1389( ـ واعظي، حمزه

 ا. افغانستان.خارجه ج.
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در » اي شناسي مقابله اي در واژگان اي و غيرهسته واژگان هسته). «1380( االله يارمحمدي، لطفـ 
فر. مشهد: نشر  علي خزاعيكوشش  به .ة ادبي در ايرانمقالات نخستين همايش ترجم مجموعه
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